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چرا ناآرامی های دی ماه فراگیر شد؟
تحلیل جامعه شناختی یک کنش جمعی 

۴۰ روز از وقایع تلخ و دردناک ۱۸ و ۱۹ دی ماه گذشت. حالا با فاصله گرفتن 
از آن روزها، بهتر می توان از منظر جامعه شناختی، آن پدیده را بررسی کرد؛ 
روزهایی که شــهرهای مختلفی در سرتاسر کشور شاهد حضور گسترده مردم در 
خیابــان بودنــد. آنچه را در آن روزهــا رخ داد،  می توان نوعــی «کنش جمعی» 
اعتراضی تلقی کرد و با این مفهوم آن را توضیح داد. بر همین اســاس، پرســش 

اصلی این است که چه عواملی زمینه ساز شکل گیری چنین کنشی شد؟
از آنجا که پدیده های اجتماعی تک علتی نیســتند و مجموعه ای از عوامل در 
شکل گیری آنها نقش دارند، می توان سه مؤلفه مؤثر را در وقوع این کنش جمعی 

برجسته کرد:
۱. نارضایتی، ناامیدی و اســتیصال فراگیر: نارضایتــی در جامعه پدیده ای فراگیر 
اســت. مطابق با برخی پیمایش ها، درصد کمی از مردم از شرایط فعلی در کشور 
رضایت دارند. افزایش فقر، کوچک شدن طبقه متوسط و سقوط بخش هایی از آن 
به طبقات فرودست، یکی از مهم ترین عوامل شکل دهنده این نارضایتی است. این 
روند، نوعی «محرومیت نسبی» ایجاد کرده که خود محرک خشم و یکی از عوامل 
اصلی بروز اعتراضات خیابانی اســت. بحران های اقتصادی روزافزون نیز زندگی 
را برای طبقات فرودســت دشــوارتر کرده و احساس رنج و سختی را تشدید کرده 
است. علاوه بر شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی و سیاسی نیز بر نارضایتی مردم 
می افزاید. این در حالی است که چشم اندازی برای اصلاح و عبور از این وضعیت 
نیز نمایان نیست و بسیاری از مردم نسبت به بهبود وضعیت کشور در آینده چندان 

امیدوار نیستند و حتی آینده را بدتر از امروز می پندارند.
در نتیجه، با از بین رفتن امید به اصلاحات واقعی در کشور و افزایش نارضایتی، 
نوعی اســتیصال در میان عموم مردم مشــاهده می شود که زمینه اجتماعی لازم 
برای شکل گیری کنش اعتراضی را فراهم می کند. این نارضایتی و ناامیدی، زمینه 
اجتماعــی ناآرامی ها را ایجاد کرده و شــرط لازم بــرای ایجاد یک کنش جمعی 
اعتراضی را فراهم آورده است. با این حال، این نارضایتی پیش تر نیز وجود داشته 
اســت. پرســش مهم این اســت که چرا در این مقطع زمانی خاص، اعتراضات 

شعله ور شد؟ اینجاست که عوامل دیگر برجسته می شوند.
۲. ادراک از توییت ترامپ به  عنوان محرک: بر اســاس تئوری های کنش جمعی 
و جنبش های اجتماعی، کنش جمعی اعتراضی نه تنها بر اساس نارضایتی، بلکه 
بر مبنای آسیب پذیری ها و گشــایش های نظام سیاسی شکل می گیرند. امری که 
ذیل نظریه فرصــت سیاســی (Political Opportunity Theory)، صورت بندی 
می شــود. منظور از فرصت سیاســی شــرایطی اســت که در آن به علل و دلایل 
متفاوتی امکان یا تمایل کنترل و ســرکوب اعتراضات از سوی دولت کاهش یافته 
باشد. به تعبیر سیدنی تارو، زمانی که گروه های ناراضی احساس کنند  هزینه های 

اعتراض کمتر از قبل شده، احتمال مشارکت اعتراضی آنها بیشتر است.
در ادبیات نظری، یکی از مهم ترین نشــانه های فرصت سیاســی، «شکاف در 
بالا» است که در آن زمان، معترضان احساس می کنند امکان برخورد با آنها کمتر 
شده و امکان تغییر بیشتر است. اما در دی ماه ۱۴۰۴، شکافی در میان طبقه حاکم 
مشاهده نمی شد که موجد فرصت سیاســی شود. پس چه چیزی این فرصت را 

ایجاد کرد؟
پاســخ را باید در مداخله ترامپ و توییت هایش جست وجو کرد. حمایت او از 
معترضان و تهدید مبنی بر اینکه اگر کسی کشته شود مداخله خواهد کرد، نوعی 
فرصت سیاســی را در اذهان متبادر کرد. برخی تصــور کردند که به دلیل تهدید 
ترامپ، امکان برخوردهای ســخت در اعتراضات کمتر خواهد بود و چه بســا به 
همین دلیل بود که حتی برخی با خانــواده به خیابان آمده بودند. توییت ترامپ 
همچنین این تصور را ایجاد کرده بود که در صورت کشته شــدن افراد در خیابان، 

مداخله خارجی ممکن است تغییرات مطلوب معترضان را رقم بزند.
در چارچوب نظریه انتخاب عقلانی، افراد پیش از پیوستن به اعتراضات نوعی 
محاسبه هزینه-فایده انجام می دهند و زمانی به یک کنش جمعی می پیوندند که 
احساس کنند فواید آن از هزینه های آن بیشتر خواهد بود. نظریه فرصت سیاسی را 
نیز ذیل همین چارچوب می توان ارزیابی کرد. توییت و مداخله ترامپ این معادله 
را به نفع مشارکت تغییر داد و این تصور را ایجاد کرد که «فرصتی کم هزینه برای 
تغییرات بزرگ» فراهم شــده اســت. در فضایی آکنده از نارضایتی و ناامیدی، این 
عامل نقش محرک و امیدبخش داشت؛ هرچند امید ایجادشده نیز چندان مبتنی 

بر واقعیت نبود.
۳. عبور از آستانه مشــارکت و نقش شــبکه های اجتماعی: نارضایتی و فرصت 
سیاســی به تنهایی برای شکل گیری کنش جمعی کافی نیســتند. مؤلفه سومی 
که باید به آن توجه کرد «آســتانه مشارکت» است؛ اینجاست که پای شبکه های 
اجتماعــی نیز به میدان می آید. بر اســاس تئوری های کنــش جمعی، هر فردی 
برای کنشگری جمعی و اعتراض، یک «آســتانه» دارد. به عبارت بهتر، «آستانه» 
پیوســتن افراد به یک کنش جمعی متفاوت اســت: برخی با اولین نشانه ها وارد 
میدان می شوند، برخی فقط زمانی مشارکت می کنند که حضور گسترده دیگران را 
ببینند. شبکه های اجتماعی این فرایند را تسهیل می کنند. فراخوان ۱۸ و ۱۹ دی ماه 
در اینستاگرام بیش از ۸۰ میلیون بار دیده شد؛ یعنی توسط میلیون ها کاربر بازنشر 
شــده بود.  پیام و ســیگنالی که این اعداد و بازنشرها به دیگران ارسال می کرد، آن 
بود که تعداد افرادی که به این فراخوان پاسخ مثبت خواهند داد، زیاد خواهد بود. 
شــکل گیری این تصور از حضور، موجب شد کسانی که زمینه اعتراضی داشتند  با 

احتمال بیشتری به خیابان بیایند.

کدام عامل در شکل گیری تجمعات دی ماه مهم تر بود؟
بر اســاس مباحث مطرح شــده، می توان نتیجه گرفت  سه عامل مختلف در 
استقبال از تجمعات ۱۸ و ۱۹ دی ماه مؤثر بوده است: مهم ترین و بنیادی ترین عامل، 
زمینه اجتماعی نارضایتی اســت که شرط لازم برای کنش اعتراضی است. عامل 
مهم دوم، فرصت سیاســی است که ترامپ در ذهن معترضان خلق کرد. ترامپ 
با توییت خود، نه واقعیت سیاســی، بلکه ادراک معترضان از فرصت سیاســی را 
دســتکاری کرد. بدون خلق این ادراک و این «فرصت متصور» که فواید کنشگری 
جمعی اعتراضی بیش از هزینه های آن اســت، هیچ فراخوانی تا این اندازه مورد 
استقبال قرار نمی گرفت و عامل سوم عبور از آستانه مشارکت از طریق شبکه های 
اجتماعــی بود که موجی از حضور را ممکن کــرد. در نهایت، آنچه ناآرامی های 
۱۸ و ۱۹ دی ماه را از فراخوان های پیشــین متمایز کرد، نه صرفا حجم نارضایتی یا 
گستردگی بازنشر فراخوان، بلکه تغییری بود که به واسطه مداخله ترامپ و تغییر 
در ادراک معترضان ایجاد شد. اگر تحت تأثیر این مداخله و توییت در ذهن بسیاری 
از معترضان این تصور ایجاد نمی شد که هزینه حضور خیابانی پایین تر و احتمال 
اثرگذاری بالاتر است، بعید بود چنین سطحی از مشارکت رقم بخورد. این تغییر در 
معادله هزینه-فایده، حلقه ای اســت که در بسیاری از تحلیل های سیاسی نادیده 

مانده و باعث شده تجمعات آن شب ها به خطا به یک عامل تقلیل یابد.

گزارش «شرق» از وضعیت معیشتی چهار استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان و ایلام که در دی ماه با واکنش های مردمی همراه شده بودند

روایت فقر؛ از تهران تا آبدانان
نگاه اجتماعی

جامعهجامعه

گفتمــان  در  نقطــه  عطفــی   ۱۴۰۴ دی مــاه  لطفــی:  مریــم 
اجتماعی  ـاقتصــادی ایران بــود؛ موجــی از واکنش های مردمی 
کــه از بازار بــزرگ تهران و انتقاد کســبه به بی ثباتــی ارز و تورم 
افسارگســیخته آغاز شــد و در چند روز در بســیاری از شهرها در 
سراســر کشور گسترش یافت. این واکنش ها اگرچه در آغاز رنگ و 
بوی اقتصادی  ـمعیشــتی داشت، اما در بسیاری از مناطق به نماد 
انتقاد عمومی از وضعیت اقتصادی، سیاســت های کلان و بحران 
رفاه بدل شــد و حضور اقشار مختلف جامعه را در خیابان ها رقم 
زد. با توجه به بازتاب رســانه ای، گزارش ها و پوشش های میدانی، 
برخی شــهرها در این دوره به عنــوان قطب های بارز واکنش های 
دی ماه شناخته می شــوند که حضور گسترده شهروندان، استمرار 
تجمع هــا و نقش فعال گروه هــای مختلف را نشــان می دهند. 
تهران به عنوان نقطه آغاز و مهم ترین کانون این اتفاقات، نقشــی 
محوری در شــکل گیری و گســترش انتقادات ایفا کــرد؛ تجمع و 
اعتصاب بازار و خیابان های پایتخت، نشانه ای کم سابقه از واکنش 
به وضعیت اقتصادی و معیشتی بود. هم زمان، اصفهان به عنوان 
یکی از مراکــز اصلی صنعتی و تجاری کشــور، با حضور فعالان 
اقتصادی و مشــارکت گسترده شــهروندان، به یکی از محورهای 
تداوم این اتفاقات تبدیل شــد. در شرق کشور نیز مشهد، به عنوان 
دومین شــهر پرجمعیت ایران، شــاهد حضور پرشمار شهروندان 
در تجمع هــای خیابانی در انتقاد به فشــارهای اقتصادی بود. در 
کنار این کلان شــهرها، آبدانان در اســتان ایلام نیــز به عنوان یکی 
از نقاط برجســته اتفاقات مطرح شد؛ شــهری که تجمعات آن با 
بازتاب رســانه ای درخور توجه، به نمادی از واکنش های انتقادی 
در مناطــق کمتر برخوردار تبدیل شــد. در ادامــه روند تجمع ها و 
فشــارهای اقتصادی، هفتم بهمن سخنگوی وزارت بهداشت نیز 
با اشــاره به آمار مراجعات اســتانی اعلام کرد بیشترین مراجعات 
مربوط به تهران و مراکز اســتان های خراســان رضوی (مشهد) و 
اصفهان بوده اســت. این داده ها نشــان می دهد که کلان شهرها 
هم زمان با فشارهای معیشتی، شاهد تجمع و مراجعه قابل توجه 

مردم به مراکز درمانی و خدمات عمومی بوده اند.

عوامل زمینه ساز واکنش ها در ۴ استان کلیدی
بر اســاس داده های رسمی منتشرشــده از مرکز داده های باز 
ایران و مرکز آمــار ایران، وضعیت اقتصادی اســتان های تهران، 
خراســان رضوی، ایلام و اصفهان در ســال های اخیر تحت تأثیر 
فشارهای معیشتی و اشتغال قرار داشته است. گزارش سال ۱۴۰۰ 
نشان می دهد که در استان خراســان رضوی، با مرکزیت مشهد، 
حدود ۳۸ درصد از خانوارها زیر خط فقر قرار داشته اند. همچنین 
ایلام با حدود ۳۲ درصد از جمعیت در وضعیت فقر مطلق قرار 
داشــته، در حالی که در استان اصفهان این عدد حدود ۲۰ درصد 
و در تهران حدود ۱۷ درصد گزارش شــده است. هم زمان، اگرچه 
نرخ بیکاری رســمی در پاییز ۱۴۰۳ در اغلب اســتان ها تک رقمی 
شده و در اســتان تهران به عنوان کمترین نرخ بیکاری کشور ثبت 
شده است، اما ترکیب نرخ بیکاری و تورم (شاخص فلاکت) برای 
ســال ۱۴۰۲ نشان می دهد اســتان اصفهان با عدد حدود ۵۵.۵ و 
خراســان رضوی با حدود ۴۹.۲ در میان اســتان های با فشارهای 
اقتصادی بالا قرار دارند. ایلام با حدود ۴۹.۸ و تهران هم با حدود 
۴۳.۲ این شــاخص را تجربه کرده اند. وضعیتی که نشــان دهنده 
وجود فشار معیشتی، کاهش قدرت خرید و چالش های اجتماعی 
متراکم در این استان هاســت و می تواند توجیه کننده واکنش های 

مردم در مناطق کمتر توسعه یافته باشد.
فرسایش معیشت

در ادامه بررسی وضعیت شهرهای کانونی اتفاقات دی ماه، 
روایت های میدانی فعالان اجتماعی نشان می دهد که واکنش ها 
در بســیاری از نقاط، ریشــه ای عمیق تر از رویدادهای مقطعی 
داشــته اســت. پیش تر، داده های رســمی از افزایش بیکاری و 
افت ســطح رفاه در برخی اســتان ها خبر می داد؛ اما آنچه این 
آمارها را معنا می بخشد، تجربه زیسته افرادی است که سال ها 
در متن همین بحران ها زندگی کرده اند. گفت وگوی «شــرق» با 
امیر هاشمی نژاد، فعال اجتماعی و از ساکنان مناطق حاشیه ای 
شــهر اصفهان، تصویری ملموس از پیوند میان فشار اقتصادی، 
حاشیه نشینی و واکنش های مردمی ارائه می دهد. هاشمی نژاد 
با اشــاره به ســابقه فعالیت خود در حوزه مطالبات اجتماعی 
و زیســت در حاشیه شــهر، تأکید می کند که مطالبات اقتصادی 
در اصفهان، مســئله ای تازه نیســت و سال هاست در لایه های 
مختلف جامعــه جریان دارد. به بــاور او، کاهش قدرت خرید، 
رکــود تولید و بی ثباتی اقتصادی، زمینــه ای فراهم کرده که هر 
موج نارضایتی به سرعت به بحران اجتماعی تبدیل شود. به ویژه 
پس از تغییــرات ارزی و محدودیت هــای تولید، بخش هایی از 
صنعت و بازار دچــار توقف یا افت جدی شــده اند؛ روندی که 
به تضعیف معیشــت هــزاران خانواده انجامیده اســت. او در 
عیــن حال، میان اعتراضات صنفی و واکنش های خیابانی تمایز 
قائل اســت. به گفته او، در جریان ناآرامی ها، ســهم بازاریان و 
صنعتگران از بازداشت شدگان بسیار محدود بوده و بدنه اصلی 
تولید و تجارت، کمتر وارد درگیری های خیابانی شــده است. در 
مقابل، برخی مناطق شــهری، به ویژه در محدوده های خاصی 
از منطقه ۸ و ۱۲ اصفهان، شــاهد درگیری های شدیدتر بوده اند؛ 
مناطقی که در مواردی به خشــونت های جــدی نیز انجامیده 
اســت. با این حال، تمرکــز اصلی روایت او نــه بر صحنه های 
واکنش های انتقادی، بلکه بر وضعیت حاشیه نشینان اصفهان 
است؛ گروهی که به گفته او، بیشترین فشار اقتصادی را متحمل 
شده اند، بی آنکه صدای مؤثری در فضای عمومی داشته باشند. 
او از منطقــه «حصه» و دیگر مناطق کم برخــوردار یاد می کند؛ 
مناطقی که صدها خانوار تحت پوشش حمایتی در آنها زندگی 
می کنند و در ســال های اخیر با افت شــدید توان خرید مواجه 
شــده اند. به باور او، این خانواده ها نه امکان حضور در تجمع ها 
را دارند و نه توان پیگیری مطالبات خود از مســیرهای رســمی 
را؛ فرســایش معیشــتی آنها «زیر پوســت شــهر» جریان دارد. 

نشانه های این بحران، به گفته هاشمی نژاد، در مراجعه گسترده 
مردم به فروشــگاه های زنجیره ای توزیع کننده ســبد کالا آشکار 
است: «در منطقه ۱۴ اصفهان، با جمعیتی نزدیک به نیم میلیون 
نفر، حجم مراجعه بــه مراکز توزیع کالاهــای حمایتی به طور 
چشــمگیری افزایش یافته اســت». او این وضعیت را نشانه ای 
روشــن از گســترش فقر پنهان می داند؛ فقر خانواده هایی که تا 
چند ســال پیش، جزء طبقه متوسط شهری محسوب می شدند. 
از نــگاه او، منطقه ۱۴ که یکی از حاشــیه ای ترین نقاط اصفهان 
به شــمار می رود، اکنون تحت شدیدترین فشــارهای اقتصادی 
قرار دارد. ترکیب بیکاری جوانان، مشــاغل ناپایدار، وابستگی به 
یارانه هــا و افزایش هزینه های زندگــی، این منطقه را به یکی از 
آسیب پذیرترین نقاط کلان شــهر اصفهان تبدیل کرده است. به 
گفته او، بســیاری از خانواده ها در این مناطق، عملا در وضعیت 

بقا به  سر می برند، نه زندگی.

شدت بیکاری و کارتن خوابی
هاشمی نژاد به مسئله اشــتغال به  عنوان یکی از محورهای 
اصلــی بحران اجتماعی در اصفهان اشــاره می کند. به گفته او، 
بخشــی از افرادی که پیش تر شــغل ثابت داشــته اند، همچنان 
در بازار کار باقی مانده اند ، اما گروه قابل  توجهی از شــهروندان، 
به ویژه جوانان و نیروهای اجتماعی فعال، در ســال های اخیر با 
بیکاری یا اشتغال ناپایدار مواجه شده اند. او تأکید می کند که این 
وضعیت محدود به یک جریان فکری یا قشــر خاص نیســت و 
حتی بخشی از نیروهای مذهبی و حامیان پیشین دولت نیز امروز 
در زمره بیکاران و جویندگان کار قرار گرفته اند. به باور او، فشــار 
اقتصادی مرزهای سیاسی و اجتماعی را درنوردیده و همه اقشار 
را درگیر کرده اســت. او با اشاره به سابقه فعالیت خود به  عنوان 
دبیر پیشــین مجمع مطالبه گران حاشــیه شهر، توضیح می دهد 
که مراجعات مردمی برای یافتن شــغل یا دریافت حمایت های 
حداقلــی، در ماه های اخیــر به طور محسوســی افزایش یافته 
اســت. به گفته او، اگرچه آمار رســمی دقیقی در اختیار ندارد، 
اما تجربه میدانی اش نشــان می دهد که دامنــه بیکاری و فقر، 
فراتر از داده های اداری گســترش یافته و بســیاری از خانواده ها 
در وضعیــت معلق اقتصادی به  ســر می برنــد. در کنار بحران 
اشتغال، او از افزایش پدیده کارتن خوابی و بی خانمانی به عنوان 
یکــی از نگران کننده ترین تحولات اجتماعی اصفهان یاد می کند. 
بــه باور او، در ماه های اخیر، شــمار افراد بی ســرپناه در ســطح 
شهر و حاشــیه ها افزایش یافته است؛ بخشــی از آنها زندانیان 

آزادشده ای هستند که امکان بازگشــت به شهر یا خانواده خود 
را ندارنــد و ناچار در فضاهای عمومی اســکان موقت یافته اند. 
هم زمان، مراکز گرمخانه و نهادهای حمایتی نیز با بحران ظرفیت 
و کمبود منابع مواجه شــده اند و پاسخ گویی به نیازهای غذایی 
و بهداشــتی این گروه ها به شــدت محدود شــده است. بخش 
دیگری از روایت او به وضعیت شــرق اصفهان اختصاص دارد؛ 
منطقه ای که در سال های اخیر به شدت از خشک سالی و بحران 
آب زاینده رود آســیب دیده اســت. به گفته این فعال اجتماعی، 
برخلاف سال های گذشته که اعتراضات کشاورزان این منطقه به 
درگیری های گسترده انجامیده بود، در سال جاری شرق اصفهان 
تقریبا بدون تنش باقی مانده اســت. او این ســکوت را نه نشانه 
رضایت، بلکه حاصل فرسودگی اجتماعی و ناامیدی از اصلاحات 
مؤثر می دانــد؛ وضعیتی که می تواند پیامدهای منفی بلندمدت 
برای ثبات اجتماعی داشــته باشــد. او با اشــاره به تجربه های 
میدانی خود در میان کشاورزان و خانواده های شرق اصفهان، از 
تغییرات عمیق در ساختار معیشتی این مناطق سخن می گوید. به 
گفته او، بسیاری از افراد سالخورده ای که پیش تر از حامیان مالی 
خیریه هــا و نهادهای مذهبی بودند، امروز خود تحت پوشــش 
نهادهای حمایتی قرار گرفته اند و حتی برای تأمین هزینه تحصیل 
فرزندانشان با مشــکل مواجه اند. این جابه جایی طبقاتی از نگاه 
او، یکی از نشــانه های فروپاشی تدریجی طبقه متوسط روستایی 
و حاشیه ای در استان است. او همچنین به فشارهای واردشده بر 
کنشــگران اجتماعی، خبرنگاران و فعالان مطالبه گر در اصفهان 
اشــاره می کند؛ از محدودیت های ارتباطی، مسدودشدن خطوط 
تلفن و تشــکیل پرونده های متعدد برای فعالان رسانه ای سخن 
می گوید و معتقد است این فضا، امکان گفت وگوی سازنده میان 
جامعه و نهادهای رســمی را به شــدت تضعیف کرده است. به 
باور او، غیبت فعالان مدنی و رســانه ای مســتقل در بزنگاه های 
اجتماعی، یکی از دلایل تعمیق شکاف میان مردم و ساختارهای 

تصمیم گیری در استان است.

شکاف درآمد و هزینه
نگاه به کانون های تجمع های انتقادی در کشور نشان می دهد 
کــه فشــارهای اقتصادی و معیشــتی، فراتر از کلان شــهرها، در 
شــهرهای کم برخوردار غرب و جنوب غرب ایران نیز پیامدهایی 
ملموس داشته اســت. نارضایتی های اجتماعی فقط محدود به 
تجمع های شهری بزرگ نیســت و در مناطق کوچک تر، با شدت 
متفاوت اما قابل توجه  خود را نشــان می دهد. آبدانان در استان 
ایلام نمونه ای اســت کــه این روند را به وضــوح تصویر می کند؛ 
جایی که ترکیب بیکاری مزمن، اشتغال ناپایدار و فاصله درآمدی 

با هزینه ها، زمینه ای برای واکنش های مدنی فراهم کرده است.
در عین حال، منابع طبیعی منطقه، به ویژه نفت و گاز، ســهم 
ملموســی برای مردم محلی نداشته و پروژه های کلان اقتصادی 
برای بسیاری از ساکنان آبدانان به بهبود وضعیت معیشت منجر 
نشده اســت. حجت مرادخانی، فعال اجتماعی اهل آبدانان، در 
گفت وگو با «شرق» ریشه نارضایتی ها را در تبعیض های ساختاری 
و نگاه ناعادلانه به ظرفیت های شهرســتان می داند. او با اشــاره 
به محدودیت دسترســی مردم به منابع آبی سد کرخه و توسعه 

کشــاورزی در مناطق هم جوار، تأکید می کند که این 
محرومیت ناشــی از نبود نگاه کارشناســی است، نه 

کمبود منابع.
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